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امام خامنه‌ای و بایسته‌های اصولی یک جامعه ولایی 

اشاره
بحث ولایت و نسبت آن با حوزه حکومت اسلامی کی اصل اساسی در اسلام و مکتب اهل 
بیت اســت ولی به دلیل عروض عوارض در طول تاریخ اسلامی و حساسیت حکام مستبد 
جوامع اسلامی به این اصل حیات‌بخش و مترقی، به حاشیه رانده می‌شد و اگر هم مباحثی 
از این اصل اجتماعی و سیاســی تعیینک‌ننده، مطرح می‌شد عموماً از کی سلسله مجادلات 
کلامی یا فقهی فراتر نمی‌رفت و هیچ‌گاه به این اصل، مجالی برای تصدی امور عرفیه عامه 

مسلمانان داده نشد. 
اگر چه بحث ولایت مخصوصاً ولایت فقیــه از دوره صفویه وارد حیطه مباحث اجتماعی 
گردید ولی تا پایان عصر قاجاری در بهترین حالت، موقعیتی مناسب‌تر از تصدی امور شرعیه 
عامه و در بعضی از زمان‌های اندک، فراتــر از صدور جواز تصدی و تصرف در امور عرفیه 
عامه برای بعضی از حکام و یا نهادها بدست نیاورد. با ورود امام خمینی به صحنه مبارزات 
سیاســی و اجتماعی ایران و طرح نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی بالأخص در اواخر 
دهه چهل شمسی، موضوع ولایت نه صرفاً به عنوان کی قاعده فقهی و کلامی، بلکه به عنوان 
کی امر اجتماعی و سیاســی وارد متون تحقیقاتی حوزه‌های علمیه و مجامع دانشگاهی و از 
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همه مهم‌تر موضوع مطالبه بعضی از جریان‌های مبارز علیه رژیم منحوس پهلوی و تأسیس 
حکومت اسلامی در ایران شد. 

پس از طرح درس‌های ولایت فقیه و حکومت اسلامی توسط خمینی کبیر در سال 1348 
در حوزه علمیه نجف، بعضی از مجامع مبارزاتی ایران و روحانیون مجاهد و مبارز پیرو مکتب 
و مرام امام خمینی به صورت جدی به ابعاد این موضوع در متون و منابع اصیل اسلامی توجه 
ویژه کردند و به بهانه طرح مســئله ولایت به موضوع حکومت اسلامی و ویژگی‌های کی 

جامعه ولایی پرداختند. 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای کیی از معدود مبارزان جوانی بود که در سال 1353 در مسجد 
امام حسن مجتبی شهر مشهد مقدس در جوار هشتمین امام شیعیان، با شروع ماه مبارک 
رمضان در بیست و هفت جلسه در قالب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« فصل قابل 
توجهی را به مســئله ولایت و ویژگی‌های جامعه ولایی اختصاص داد. در این سخنرانی‌ها 
کوشیده شد مهم‌ترین پایه‌های فکری اسلام به زبان روز و در ادبیاتی زنده و انقلابی و سازنده 

برای نسل جوان تبیین و تحلیل شود. 
اکنون در آستانه پنجاهمین ســال طرح درس‌های ولایت فقیه امام خمینی، گزیده‌هایی 
از مباحث کلیدی مربوط به این اثر کاملًا روشــمند، انتخاب و به خوانندگان محترم تقدیم 
می‌شود. کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برای بار اول در سال 1354 منتشر شد. در 
سال 1360حزب جمهوری اسلامی بخشی از دروس این اثر را به عنوان آموزه‌های تشیکلاتی 
حزب در قالب جزوه‌های مجزا منتشر کرد. نشریه شماره 36 حزب، مجموعه دروس مربوط 
به ولایت از طرح مذکور است که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.1 امیدواریم 
این متن گزیده، در کنار ســایر مطالب این مجموعه در فهم تأثیراتی که درس‌های ولایت 
فقیه در جامعه اسلامی بر جای گذاشت و با گشودگی‌های جدیدی که ایجاد کرد و شرایط 
را برای پیروزی انقلاب اسلامی بر مبنای طرح حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه فراهم 

ساخت، مؤثر باشد. 
آنچه متن رساله ولایت را خواندنی میک‌ند پایبندی نویسنده رساله )که اکنون خود سابقه 
بیش از سی سال رهبری کی نظام ولایی را به عهده دارد( به تمام قواعد و اصولی است که 
خود سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این اصول را پایه‌های اساسی و شاخص‌های کی 

جامعه ولایی می‌دانست. 
فصلنامه پانزده خرداد

1. سید علی خامنه‌ای، ولایت، نشریه شماره 36، تهران، حزب جمهوری اسلامی، 1360. 
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1
ولایت یک اصل مدرن و مترقی 

»مسئله ولایت به آن صورتی که از قرآن استنباط میک‌نیم غالباً کمتر مطرح می‌شود. البته 
گوش شیعه با کلمه ولایت کاملًا آشناست، به طوری که در دعاهای ما، در خواسته‌های ما از 
خدا، در روایات ما، در افکار رایج و عمومی ما، مسئله‌ای به نام ولایت با قداست و احترام تمام 
توأم است. ما همیشه به عنوان شیعه خود را دارای ولایت می‌دانیم و دعا میک‌نیم که خدا ما 
را با ولایت بدارد و با ولایت بمیراند. و من می‌خواهم درباره مفهوم ولایت« از ریشه حرف 
بزنم... می‌خواهيم معنی ولایت را از آیات کریمه قرآن بیرون بکشیم و استنباط و استخراج 
کنیم تا ببینید که اصل ولایت چه اصل مدرن مترقی جالبی اســت و چگونه کی ملت، کی 
جمعیت، پیروان کی فکر و عقیده اگر دارای ولایت نباشند سرگردان هستند... چرا کسی که 
ولایت ندارد نمازش نماز، روزه‌اش روزه، و عبادتش عبادت نیست. به خوبی می‌شود با این 
بحث فهمید که چرا اگر جامعه‌ای و امتی ولایت ندارد اگر همه عمر را به نماز و روزه و تصدق 

تمام اموال بگذراند باز لایق لطف خدا نیست.« )ص8(

2
اگر ولایت نباشد پیامبر نمی‌تواند کارخانه انسان‌سازی درست ‌کند

 و نبوت هم ناقص می‌ماند 
»مسئله ولایت در دنباله بحث نبوت اســت، بلکه کی چیز جدای از بحث نبوت نیست. 
مسئله ولایت در حقیقت تتمه و ذیل و خاتمه نبوت است... اگر ولایت نباشد نبوت هم ناقص 
می‌ماند... پیغمبر خدا برای چه می‌آید؟... پیغمبر برای ساختن انسان‌ها می‌آید، برای به قوام 
رساندن این مایه‌ای که نامش انسان است می‌آید، اکنون باید دید که پیغمبر از چه راهی و 
از چه وسیله‌ای برای ساختن انسان استفاده میک‌ند و چگونه انسان‌ها را می‌سازد. آیا مدرسه 
درست میک‌ند؟ كتب فلسفی درست میک‌ند؟ صومعه و جایگاه عبادت درست میک‌ند؟ 
پیغمبر برای ساختن انسان، کارخانه انسان‌سازی درست میک‌ند. پیغمبر ترجیح می‌دهد که 
ده سال، بیست سال، دیرتر موفق بشود اما آنچه می‌ســازد کی انسان و دو انسان و بیست 
انسان نباشد بلکه می‌خواهد کارخانه انسان‌سازی درست کند که به طور خودکار انسان کامل 
پیغمبرپسند تحویل بدهد. پس پیغمبر برای ساختن انسان‌ها و به قوام آوردن مایه انسان، از 

کارخانه انسان‌سازی استفاده میک‌ند.« )ص9-10( 
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3
کارخانه انسان‌سازی پیامبر، جامعه و نظام اسلامی است؟ 

»کارخانه انسان‌سازی چیست؟ کارخانه انسان‌سازی، جامعه و نظام اسلامی است. آن پیچ 
و نقطه اساسی توجه و تیکه حرف اینجاست. همه می‌گویند پیغمبر می‌خواهد انسان بسازد، 
همه می‌گویند پیغمبر برای تعلیم و تربیت می‌آید و همه این را می‌فهمند، آنچه که با دقت 
باید فهمید این است که پیغمبر کیی کیی گوش انسان‌ها را نمی‌گیرد و به کی کنج خلوتی ببرد 
و در گوششان زمزمه مهر خدا را بنوازد، پیغمبرها مکتب علمی و فلسفی تشیکل نمی‌دهند 
تا کی مشت شاگرد درست کنند این شاگردان را بفرستند تا مردم را در اقطار عالم هدایت 
کنند. پیغمبر کارش از این مسائل محکم‌تر، استوارتر و ریشه‌دارتر است. چه کار میک‌ند؟ 
کی کارخانه‌ای که از آن کارخانه جز انسان بیرون نمی‌آید می‌سازد و آن کارخانه جامعه 

اسلامی است.« )ص10( 

4
جامعه اسلامی و ماهیت آن 

»جامعه اسلامی چیست؟ و دارای چه ماهیتی است؟... جامعه اسلامی یعنی آن جامعه‌ای، 
آن تمدنی، که در رأس آن جامعه خدا حکومــت میک‌ند، قوانین آن جامعه، قوانین خدایی 
است، حدود الهی در آن جامعه جاری می‌شــود، عزل و نصب را خدا میک‌ند، در مخروط 
اجتماعی- اگر جامعه را به شکل مخروط فرض و ترسیم کنیم همچنان که معمول و مرسوم 
عده‌ای از جامعه‌شناسان است- در رأس مخروط خدا است و پائین‌تر از خدا، همه انسانیت و 
همه انسان‌ها هستند. تشیکلات را دین خدا به وجود می‌آورد، قانون صلح و جنگ را مقررات 
الهی ایجاد میک‌ند، رابط اجتماعی را، اقتصاد را، حکومــت را، همه و همه را دین خدا تعیین 
میک‌ند و دین خدا اجرا میک‌ند و دین خدا دنبال این قانون می‌ایستد، این جامعه اسلامی است. 
همچنان که پیغمبر به مدینه آمد و در مدینه کی جامعه‌ای تشیکل داد که در رأس آن جامعه 
خدا حکومت میک‌رد و عملًا سررشته حکومت به دست نایب خدا، یعنی رسول‌الله بود که 
مقررات را وضع و اجرا میک‌رد و هدایت و رهبری جامعه را به عهده داشت.« )ص10-11( 

5
جامعه اسلامی و تشکیلات آن 

آیا پیغمبر به تنهایی می‌تواند کی جامعه را اداره کند؟ آیا کی جامعه تشیکلاتی نمی‌خواهد 
که عده‌ای این تشیکلات را اداره بکنند؟ سربازی که از این جامعه دفاع کند و دشمنان این 
جامعه را به جای خود بنشاند، نمی‌خواهد؟ کسانی که پیغمبر را یاری کنند و دعوت نبی را 
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نشر بدهد لازم نیست؟ البته که لازم هستند و همه کارها باید از طریق اسباب معمولی انجام 
بگیرد. پیغمبرها هم در بیشترین فعالیت‌هایشان از اسباب معمولی استفاده کرده‌اند. پیغمبر 
می‌آید برای اینکه بتواند جامعه مورد نظر را که همان کارخانه انسان‌ســازی است تشیکل 
دهد و برای این کار احتیاج به کی جمع به هم پیوسته متحد دارد که از اعماق قلب مؤمن و 
معتقد به این مکتب بوده و با گام‌های استوار پویا و جویای آن هدف باشند.« )ص12-13( 

6
ولایت عنصر به هم پیوستگی جامعه اسلامی 

»آیا این پیوستگی مسلمانان جبهه آغاز دین که از هم جدایی‌پذیر نیستند، با دیگر جبهه‌ها 
به کلی منقطع‌اند، با خودشان هر چه بیشــتر چنگ در چنگ و دست در دست هستند و به 
همدیگر گره خورده‌اند، آیا در قرآن و حدیث نامی دارد یا ندارد؟ بلی نام این به هم پیوستگی، 
ولایت است. پس ولایت در اصطلاح اولی قرآنی یعنی به هم‌‌پیوستگی و هم‌جبهگی و اتصال 
شدید کی عده انســانی که دارای کی فکر واحد و جویای کی هدف واحد هستند، در کی 
راه قدم برمی‌دارند، برای کی مقصود تلاش و حرکت میک‌ننــد، کی فکر و کی عقیده را 
پذیرفته‌اند افراد این جبهه هر چه بیشــتر باید به هم متصل باشــند و از جبهه‌های دیگر و 
قطب‌های دیگر و قسمت‌های دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای اینکه از بین 

نروند، هضم نشوند، این را در قرآن ولایت می‌گویند.« )ص15( 

7
اتحاد و پرهیز از تفرقه، بنیاد جامعه ولایی 

در ارتباطات داخلی 
»کی جامعه اســامی و کی جمعیتی که به عنوان امت اســامی تشیکل شده است و با 
مقررات الهی و با طرز فکر الهی و با قانون‌گذاری و اجرای قانون به وسیله قدرت الهی اداره 
می‌شود اگر این امت اســامی بخواهد به ولایت، به آن معنای قرآنی... برسد و آن را برای 
خود تأمین کند باید دو جهت را مراعات نماید. کی جهت، جهت ارتباطات داخلی در داخل 
جامعه اسلامی و کی جهت، جهت ارتباطات خارجی یعنی رابطه عالم اسلام و امت اسلام 
و جامعه اسلامی با جوامع دیگر اســت! در زمینه ارتباطات داخلی، امت اسلام وقتی دارای 
ولایت به معنای قرآنی است که کمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی 
هر چه بیشتر آحاد و جناح‌های گوناگون را در خودش تأمین کند و هیچ‌گونه تفرق و اختلافی 
در سرتاسر امت عظیم اسلامی نباشد، صف‌های گوناگون در داخل این امت تشیکل نشود، 
اگر چنانچه دو واحد در داخل امت اسلامی با همدیگر به جنگ برخاستند دستور قرآنی بر 
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این است که بقیه مسلمان‌ها هر چه می‌توانند سعی کنند تا میان آن دو مخاصم و یا متخاصم 
را آشتی بدهند.« )ص32( 

8
حفظ استقلال، اساس جامعه ولایی 

در روابط خارجی
»اما در زمینه روابط خارجی امت اسلامی باید ســعی کند روابط خود را طوری با دنیای 
غیرمسلمان... تنظیم کند که کی ذره تحت فرمان آنها و تحت تأثیر افکار آنها قرار نگیرد و 
به قدر کی مختصر هم تحت تأثیر سیاست‌های آنها از استقلال نیفتد، هم‌جبهگی و پیوستگی 
ملت مسلمان با آنها به کلی ممنوع است. داستان معروفی است که در نوع کتب معتبر شیعه 
این روایت ذکر شده است و مربوط به زمان امام صادق یا امام باقر صلوات الله علیه است 
که سکه عالم اسلام را از کشور روم می‌آوردند و او کی تهدیدی کرد و اینها درمانده شدند. 
آنگاه امام علیه‌السلام دستگاه خلافت را ارشاد کرد. خیلی عجیب است. فقط کیی- دو مورد 
استثنائی است که بنده می‌بینم ائمه هدى عليهم‌الســام مختصر روی خوشی به دستگاه 
خلافت نشان دادند و کیی اینجاست که امام دستگاه خلافت را راهنمایی کرد و فرمود که 
سکه را این‌طور بریزید چون آنها طريقه سکه زدن نقره‌ها را نمی‌دانستند. بنابراین از لحاظ 
روابط خارجی، کی ذره تأثیرپذیری از جناح‌های غیراسلامی و خصوصاً ضد اسلامی ممنوع 
است جامعه اسلامی و امت اسلامی حق ندارد که پیوند خودش را با دنیای خارج از اسلام 
جز به صورت فرادست بودن و بالادست بودن برقرار کند. یعنی اگر بنا بشود که کی رابطه 
استثماري از قبیل ماجرای تنباکو و کمپانی رژی که همه آن را شنیده و خوانده‌اید میان امت 
اسلامی و کی کشور غیراسلامی برقرار بشود عالم اسلام حق ندارد این رابطه را ببندد. مثل 
آن سلاطين و حکام مغولی هندوستان که اجازه دادند دولت‌های خارجی بیایند و در آنجا 
کمپانی تأسیس بکنند این کار جایز نیســت و بر خلاف ولایت عالم اسلام است. اینها باید 
می‌دانستند و همه باید بدانند که وقتی مثلًا کمپانی هند شرقی وارد آن منطقه شد، وارد آن 
سرزمین شد چه بلایی به روزگار آن مردم درخواهد آورد و چگونه استعمار را تا رگ و پی در 
آن شبه‌قاره عظیم خواهد گسترد. عالم اسلام و امت اسلامی هرگز این‌گونه روابط را اجازه 

نمی‌دهد.« )ص33-34( 

9
نفی پیوستگی و وابستگی جامعه ولایی با بیگانگان 

»توجه داشته باشید وقتی می‌گوییم با دولت‌های غیرمسلمان و با ملل غیرمسلمان رابطه‌ها 
قطع است به این معنا نیست که عالم اسلام و امت اسلامی در انزوای سیاسی به سر خواهد 



10
3

13
98

ن 
ستا

  زم
  ۶۲

ه 
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ی 
ولای

عه 
جام

ک 
ی ی

صول
ی ا

ه‌ها
ست

 بای
ی و

نه‌ا
خام

ام 
ام

برد، مسئله انزوای سیاسی نیست که خیال کنید عالم اسلامی با هیچ کس نه رابطه بازرگانی 
دارد، نه رابطه سیاسی دارد، نه روابط دیپلماسی دارد، نه سفیر می‌فرستد و نه سفیر می‌گیرد، 
این‌طور نیســت. روابط معمولی دارد اما ولایت با آنها ندارد، پیوستگی با آنها ندارد، پیوند 
جوهری و ماهوی با آنها ندارد. آن‌طور نخواهد بود که اگر آنها خواستند بتوانند عالم اسلام 
را تحت تأثیر خودشان قرار بدهند. پس ولایت قرآنی دو رویه دارد، کی رویه آن اینست که 
در داخل جامعه اسلامی، همه عناصر بایستی به سوی کی هدف و کی جهت و کی راه گام 
بردارند و رویه دیگرش این است که در خارج از جامعه اسلامی است بایستی با همه بلو‌کها 
و جناح‌های ضد اسلامی پیوندهای خودش را بگسلد. اینجا کی نکته دقیقی وجود دارد که 
می‌رساند ولایت به معنای قرآنی آن همان ولایتی است که شیعه به آن قائل است.« )ص34( 

10
امام و رهبر، اساس هماهنگی و هم‌گرایی در جامعه ولایی

»اینکه ما ارتباط با امام را این قدر مهم دانسته‌ایم، اینکه ما فرمان امام را در همه شئون زندگی 
جامعه نافذ می‌دانیم برای چیست؟ و از کجا درمی‌آید؟ اینجا است که قرآن با ما حرف می‌زند 
که اگر کی جامعه‌ای و کی امتی بخواهد ولایت قرآنی را به این معنا داشته باشد یعنی بخواهد 
تمام نیروهای داخلی‌اش در کی جهت به سوی کی هدف در کی خط به راه بیفتد و بخواهد 
تمام نیروهای داخلی‌اش عليه قدرت‌های ضد اسلامی در خارج بسیج بشود احتیاج به کی 
نقطه قدرت متمرکز در متن جامعه اسلامی دارد. به کی نقطه‌ای احتیاج دارد که تمام نیروهای 
داخلی به آن نقطه بپیوندند، همه از آنجا الهام بگیرند و همه از او حرف بشنوند و حرف گوش 
کنند و او تمام جوانب مصالح و مفاسد را بداند تا بتواند مثل کی دیده‌بان نیرومند قوی‌دستی 
و قوی‌چشمی هر کســی را در جبهه جنگ به کار مخصوص خودش بگمارد. لازم است کی 
رهبری، کی فرمانده‌ای، کی قدرت متمرکزی در جامعه اسلامی وجود داشته باشد که این 
قدرت بداند از شما چه برمی‌آید، از من چه بر می‌آید، از انسان‌های دیگر چه بر می‌آید تا به 
هر کسی آن کاری را که برای او لازم است بگوید. مثلًا در مقام تشبیه این کارگاه‌های قالی‌بافی 
را دیده‌اید؟ کی عده نشسته‌اند قالی می‌بافند. هر کسی دارد کاری میک‌ند، هر بچه‌ای یا هر 
بزرگی که نشسته است دارد نخی می‌بافد و هر کدام دارند نشاطی و کاری را انجام می‌دهند. 
اگر چنانچه این کارها هماهنگ نباشد، اگر کی فکر و چشم و قدرت بالاتری نباشد که آن متن 
قالی را بر طبق آن دســتورهای خاص بخواند تا اینها بدانند چه نخی را به کار ببرند و چطور 
بزنند و چطور ببرند، اگر کی چنین قدرت متمرکزی وجود نداشته باشد این قالی چه جوری 
درمی‌آید؟ می‌بینید که طرف راست آن حکایت از شرق و طرف چپ آن حکایت از غرب 
میک‌ند آن طرفش صحبت از قالی کردی میک‌ند، آن طرف صحبت از قالی ترکمن میک‌ند، 
نقش‌ها بی‌ترتیب و کی چیز هجوی از کار درمی‌آید. این که شما می‌بینید این طرف کی گلی 
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آمده و مثل آن گل بدون هیچ کم و زیادی آن طرف هم روئیده و هر دو تا به آن ترنج وسط 
رســیده و مثل این دو آن طرف قالی دوتای دیگر وجود دارد و همه چیزها منظم و همه چیز 
به جا است این برای این است که اولاً دستور مشخص است و کی نفر هم با صدای بلند آن 
را می‌خواند. جامعه هم اگر بخواهد همه نیروهایــش در کی جهت به کار افتد و هیچ کی از 
نیروهایش هرز نرود و همه نیروهای جامعه به صورت کی قدرت متراکم درآید، به طوری که 
بتواند مثل مشت واحدی در مقابل جناح‌ها و صف‌ها و قدرت‌های متخاصم عمل کند احتیاج 
به کی قدرت متمرکز دارد. احتیاج به کی دل و کی قلب دارد که البته شــرایطی هم دارد. 
باید خیلی آگاه باشد، باید خیلی بداند، باید خیلی با تصمیم باشد، باید چشم او دارای کی دید 
دیگری باشد، باید از هیچ چیز در راه خدا نهراسد، باید اگر لازم باشد خود را فدا کند. ما اسم 
چنین موجودی را چه می‌گذاریم؟ امام؛ امام یعنی آن حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار 
در آن جامعه تعیین می‌شود... امام یعنی پیشوا، یعنی حاکم، یعنی زمامدار، یعنی آن کسی که 

هر جا او می‌رود انسان‌ها دنبالش می‌روند.« )ص35-36( 

11
ابعاد ولایت و اثرات پایبندی به آن در جامعه اسلامی 

»حالا باید دید اگر ولایت را رعایت کردیم چه می‌شود؟ آیا اثری هم برای ما دارد؟ اگر 
سه بعد ولایت را که عبارت باشد از:

1. حفظ پیوندهای داخلی 
2. قطع پیوند و وابستگی به قطب‌های متضاد خارجی 

3. حفظ ارتباط دائمی و عمیق با قلب پکیر اسلامی و قلب امت اسلامی یعنی امام و رهبر 
که بیان کردیم حالا اگر این سه بعد را رعایت کردیم چه خواهد شد؟ آیه قرآن در آیه بعد 
جواب می‌دهد: و من يتول‌الله و رسوله والذين امنوا ان حزب‌الله هم الغالبون.1 کسی که قبول 
ولايت خدا و رسولش و یا کسانی که ایمان آورده‌اند را بکند و این پیوند را مراعات و حفظ 
کند اینها غالب و پیروزمندان‌اند و از همه پیروزتر همین‌‌ها هستند و اینها هستند که بر همه 

جناح‌های دیگر غلبه خواهند داشت.« )ص43(

12
ویژگی‌های جامعه ولایی:

مستقل، یکپارچه و یک‌جهت و وحدت در فرماندهی 
»در زمینه بحث ولايت دو نکته قابل تذکر است. اولاً کی معرفی اجمالی از جامعه دارای 
ولایت و فرد دارای ولایت، ثانياً يک نقش و دورنمایی از جامعه‌ای که در آن ولایت وجود 

1. قرآن کریم، سوره مائده، آیه 56. 
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دارد. آنچه از تدبر در آیات قرآن و با استمداد و استنتاج از مبارزه اهل بیت در زمینه ولایت 
به دست آمد این بود که ولایت دارای چند بعد و چند جلوه است. کیی اینکه جامعه مسلمان، 
وابسته و پیوسته به عناصر خارج از وجود خود نباشد، و پیوستگی به غیر مسلم نداشته باشد 
و توضیح دادیم که پیوسته نبودن و وابسته نبودن کی حرف است و به کلی رابطه نداشتن 
کی حرف دیگر؛ و هرگز نمی‌گوییم که عالم اسلام در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر برد و 
با هیچ کی از ملت‌ها و کشورها و قدرت‌های غیرمسلمان رابطه‌ای نداشته باشد بلکه مسئله، 
مسئله وابسته نبودن و پیوسته و دنباله‌رو نبودن است؛ در قدرت‌های دیگر هضم و حل نشدن 

و استقلال و روی پای خود ایستادن را حفظ کردن است. 
جلوه دیگر و رویه دیگر از ولایت عبارت است از انســجام و ارتباط بسیار شدید داخلی 
میان عناصر مسلمان یعنی کیپارچه بودن و کی جهت بودن جامعه اسلامی همان طوری که 
در احادیث نبوی و غیرنبوی است که مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد اذا 
اشتكى بعضهم تداعی سائرهم بالسهر و الحمی.1 قریب به همین الفاظ- كمثل البنيان- مثل 
مؤمنين، مثل کی پکیر واحد و کی عمارت واحدی است که با همدیگر باید پیوسته به هم، 
جوش خورده به هم و گره‌خورده به هم باشند و در مقابل دست‌های دیگر در مقابل تعارض‌ها 
َّهٍ عَلىَ  و دشمنی‌هایی که پیش خواهد آمد دست واحدی باشــند که این مطلب از آیه »اذَِل
هٍ عَلىَ الكَْافرِِينَ...«2 اســتفاده می‌شــود. آیه دیگر از قرآن همین مطلب را به  المُْؤْمِنِينَ اعَِزَّ
اءُ عَلىَ الكُْفَّارِ رُحَمَاءُ  دٌ رَسُولُ اللهِ وَالذَِّينَ مَعَهُ أشَِدَّ صورت واضح‌تری بیان کرده است: »مُحَمَّ
بيَنَْهُمْ...«3 وقتی در مقابل جبهه خارجی قرار می‌گیرند تو از آنها چیزی استوارتر، خلل‌ناپذیرتر، 
تأثرناپذیرتر و نفوذناپذیرتر نمی‌بینی، اما در میان خودشــان بسیار با هم مهربان‌اند، چون 
جبهه‌بندی در داخل وجود ندارد و در بدنه‌ها و جناح‌های پکیر عظیم اسلامی نفوذناپذیری و 
تأثرناپذیری نیست بلکه به عکس همه روی هم اثر می‌گذارند، همه کیدیگر را به سوی خیر 
و نکیی جذب میک‌نند، همه کیدیگر را توصیه به پیروی هر چه بیشتر از حق میک‌نند، همه 
کیدیگر را به پافشاری هر چه بیشتر در راه حق و مقاومت هر چه بیشتر در مقابل انگیزه‌های 

شر و فساد و انحطاط سفارش میک‌نند، همه همدیگر را نگه می‌دارند... 
جلوه دیگر از جلوه‌های ولایت که بسیار مهم و از همه مهم‌تر است و ضامن بقاء ولایت به 
معنای اول و دوم هم همین است، این است که جامعه کی مرکز فرماندهی مقتدری در درون 
خود داشته باشد. چون جامعه اسلامی حکم کی پکیر واحدی را باید داشته باشد که هم در 
داخل با کیدیگر متجاذب و متماسك باشند و هم در خارج مثل کی مشت واحد، و کی تن 

1. نهج‌الفصاحه، ش۲۷۱۲، ص561. 
2. نسبت به مؤمنان فروتن و به کافران سرافراز و مقتدرند. )مائده، 54(

3. محمد فرستاده خداست و یاران و همراهانش بر کافران بسیار سخت‌دل و با کیدیگر بسیار مشفق و مهربان‌اند. 
)فتح، ۲۹( 
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واحد، در مقابل جبهه‌های خارجی عمل کنند و این وحدت بدون تمرکز نیروی ادارهک‌ننده 
ممکن نیست و چنانچه بر هر گوشه‌ای از گوشه‌های جامعه اسلامی کی عاملی، کی قدرتی، 
کی قطبی حکومت بکند، اعضــای این پکیر از کیدیگر جدا می‌شــوند، در کی راه حرکت 
نمیک‌نند... مثل این می‌شود که ارگانیسم اعصاب ادارهک‌ننده انسان، دو دستگاه فرماندهی 
داشته باشد. کیی مال طرف راست و کیی مال طرف چپ. در این صورت برای انجام کی عمل 
واحد قسمت‌های چپ و راست با هم، هم‌آهنگی نخواهند داشت و مثلًا برای بلند کردن کی 
وزنه در حالی که دست راست آماده است که این بار را بردارد دست چپ به کلی تبدیل به 
کی مشت بسته می‌شود و به هیچ‌وجه حاضر نیست که بار را بردارد. اینست که اگر سلسله 
اعصاب انسان از دو مرکز فرماندهی فرمان بگیرد وضع بدن مختل می‌شود و به هنگام انجام 
عمل و يا دفع دشمن وضع مسخره‌ای به خود می‌گیرد و از عهده دفع شر دشمن برنخواهد 
آمد. جامعه اسلامی هم اگر بخواهد دشــمنان را به جا و به موقع دفع بکند باید مرکزیت 
فرماندهی در آن حفظ شود و چنانچه کی جامعه می‌خواهد با دشمن خود بستیزد باید در 
آن واحد همه جناح‌های این جامعه اسلامی با آن دشــمن روبه‌رو و مواجه بشوند و به طور 
هماهنگی ضربه محکمی بر دشمن وارد آورند و این‌طور نباشند که هر جناحی به دلخواه خود 

بخواهد عمل کند.« )ص50-52( 

13
در ستایش انسان ولایی و جامعه ولایی )1(

»مسئله‌ای که بعد از این پیش می‌آید این است که من و شما آیا دارای ولایت هستیم یا 
نه؟ ممکن است من و شما دارای ولایت باشیم اما آیا مجموعه جامعه ما دارای ولایت هست 
یا نیست؟ ممکن است این سؤال پیش آید مگر این دو کیی نیستند و با هم فرق میک‌نند؟ در 
جواب باید گفت بله، اگر کی عضوی به خودی خود سالم باشد سالم بودن کی عضو اولاً نه به 
معنای سالم بودن همه بدن است و ثانياً کی عضو سالم اگر در کی بدن غیرسالم قرار گرفت 
نمی‌تواند همه محسنات کی عضو سالم را دارا باشد. اول ببینیم که کی انسان با ولایت چه 
جور آدمی است تا بفهمیم آیا من و شما دارای ولایت هستیم یا نه؟ اگر چنانچه ثابت و روشن 
شد که من و شما دارای ولایت هستیم بعد باید ببینیم که جامعه چگونه باید باشد تا دارای 
ولایت باشد و هیچ مانعی ندارد که کی انسان دارای ولایت، در کی جامعه بی‌ولایت باشد 
البته منظورم از نظر خود آن که می‌گویم مانعی و اشکالی ندارد وگرنه خیلی هم اشکال دارد 
حالا باید این مسئله پرداخت که وقتی کسی خودش دارای ولایت بود آیا دیگر مسئولیتش 
تمام شده است؟ و همین که خود او دارای ولایت شد ولو اینکه در جامعه محروم عاری از 
ولایت زندگی میک‌ند، آیا این زندگی می‌تواند کی زندگی مطلوب باشــد؟ و آیا اگر کسی 
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خودش دارای ولایت بود اما در کی جامعه‌ای زندگی کرد که آن جامعه بی‌ولایت بود و او در 
مقابل بی‌ولایتی جامعه مسئولیت احساس نکرد همین عدم احساس مسئولیت ولایت خود او 
را هم مصدوم و خراب نمیک‌ند؟ اینها کی چیزهایی است که شما مرد مسلمان و زن مسلمان 

مخصوصاً جوان مسلمان باید روی‌اش فکر کنید... 
حالا می‌پردازم به اینکه اولاً کی انسان دارای ولایت چگونه انسانی است؟ ثانياً ما و جامعه 
و هیأت اجتماعی انسان‌هایی که کی جا جمع شده‌ایم چگونه باشیم تا دارای ولایت باشیم و در 
چه صورت دارای ولایت نخواهیم بود؟ در چه صورتی کی جامعه، کی جامعه ولی و متولی و 
موالی، به صورتی که اسلام دستور داده درمی‌آید و در چه صورتی و در چه شرایطی از ولایتی 

که اسلام گفته، محروم می‌ماند. 
مسئله سوم اینکه آیا کی انسانی که دارای ولایت است تکلیف خودش با ولایت داشتن 
شخص خودش تمام شده است و دیگر تکلیف ندارد که جامعه دارای ولایت بسازد؟ و مسئله 
چهارم اینکه اگر کی آدمی خودش دارای ولایت بود و در کی جامعه محروم از ولایت زندگی 
میک‌رد و احساس تکلیفی نمیک‌رد که جامعه را دارای ولایت بکند، آیا این احساس تکلیف 

نکردن، ولایت خود او را هم مخدوش نخواهد کرد؟« )ص53-55( 

14
در ستایش انسان ولایی و جامعه ولایی )2(

»ولایت در کی انسان به معنای وابستگی فکری و عملی هر چه بیشتر و روزافزون‌تر با ولی 
است. ولی را پیدا کن. ولی خدا را بشناس، آن کسی که او ولی حقیقی جامعه اسلامی است، 
او را مشخص کن بعد از آن که مشخص کردی شخصاً از لحاظ فكر، از لحاظ عمل، از لحاظ 
روحیات، از لحاظ راه و رسم و روش، خودت را به او متصل کن، مرتبط کن، به دنبالش حرکت 
بکن، به طوری که تلاش تو، تلاش او و جهاد تو، جهاد او، دوســتی تو، دوستی او، دشمنی تو، 
دشمنی او و جبهه‌بندی‌های تو، جبهه‌بندی‌های او باشد. این است که آدمی که دارای ولایت 
است. کسی که ولی را بشناسد. فكر ولی را بشناسد و با ولی همفکر بشود، عمل ولی را بشناسد 
و با ولی هم‌عمل بشود، دنبال او راه بیفتد، خودش را فکراً و عملًا پیوسته با ولی بخواند چنین 

کسی دارای ولایت است... 
اما ولایت کی جامعه به چیست؟ ولایت کی جامعه به این است که ولی در آن جامعه اولاً 
مشخص باشد. ثانياً منشأ و الهام‌بخش همه نیروها، نشاط‌ها، فعالیت‌های آن جامعه باشد. قطبی 
باشد که همه جوب‌ها و سرچشمه‌ها از او سرازیر می‌شود، مرکزی باشد که همه فرمان‌ها را او 
می‌دهد و همه قانون‌ها را او اجرا میک‌ند. نقطه‌ای باشد که همه رشته‌ها و نخ‌ها به آنجا برگردد، 
همه به او نگاه کنند، همه دنبال او بروند‌، موتور زندگی را، او روشن بکند، راننده و پیش‌قراول 

کاروان زندگی در جامعه، او باشد. این جامعه، جامعه دارای ولایت است.« )ص56-57(  
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15
ولایت روح یک جامعه بی‌روح 

»جامعه‌ای که دارای ولایت شد مانند مرده‌ای است که دارای جان شده است. شما مرده‌ای 
را در نظر بگیرید که بی‌جان افتاده اســت. او مغز دارد ولی کار نمیک‌ند، چشــم دارد ولی 
نمی‌بیند، دهان دارد ولی غذا را هضم و بلع نمیک‌ند، معده و کبد و جهاز هاضمه دارد اما غذا را 
جذب نمیک‌ند، رگ دارد که در آن خون هست ولی خون جریان ندارد، دست دارد اما کی 
مورچه ریز را هم نمی‌تواند از خودش دفع کند، پا دارد اما نمی‌تواند از آفتاب به سایه برود 
چرا این طور است؟ چون جان ندارد اما وقتی که جان دمیده شد، مغز کار میک‌ند، اعصاب کار 
میک‌ند، دست می‌گیرد، دهان می‌خورد، معده هضم میک‌ند، دستگاه گوارش جذب میک‌ند 
خون می‌چرخد و می‌گردد و نیرو را به همه بدن می‌رساند، بدن را گرم میک‌ند، او را در تلاش 
می‌اندازد، راه می‌رود، دشمن را میک‌وبد، دوست‌ها را جذب میک‌ند، خود را هر چه بیشتر 
کامل‌تر و آبادتر میک‌ند، این مثل را شــما در مقام فهمیدن اهمیت ولایت در کی جامعه، 
مقابل چشم‌هایتان بگذارید. پکیر مرده را بردارید و جایش جامعه انسانی بگذارید، به جاي 
جان و روح هم ولایت را بگذارید، جامعه‌ای که ولایت ندارد، استعدادها در این جامعه هست، 
اما خنثی می‌شود، به هدر می‌رود، نابود می‌شود، هرز می‌رود و یا بدتر به زیان انسان به کار 
می‌افتد؛ مغز دارد و می‌اندیشد، اما می‌اندیشد برای فسادآفرینی، می‌اندیشد برای انسانک‌شی، 
می‌اندیشد برای عالم‌سوزی، می‌اندیشــد در راه بدبخت کردن انسان‌ها، می‌اندیشد برای 
محکم کردن پایه‌های استثمار و استبداد و استکبار. چشم دارد اما آنچه باید ببیند نمی‌بیند، و 
آنچه باید نبیند می‌بیند، گوش دارد اما سخن حق را نمی‌شنود، اعصاب سخن حق را به مغز 
می‌رساند، مغز فرمانی بر طبق حق به جوارح و اعضا نمی‌دهد، جوارح و اعضا عملی بر طبق 
حق در عالم انجام نمی‌دهند، شرایط عالم اجازه کار بر طبق حق به انسان نمی‌دهند. این جامعه 
بی‌ولایت است. در جامعه بی‌ولایت چراغ‌ها شعله نمیک‌شند و روشنی‌شان بیشتر نمی‌شود. 

همان کی ذره روغنی هم که دارند تمام می‌شود تا به کلی خشک می‌شود.« )ص59-60( 
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